
*مجتبی گهستونی 
»احمــد محمــود بیــرون از انــزوا« عنوان 
نمایشگاهی است که در زادروز زنده یاد »احمد 
محمود« نویسنده شهیر خوزستانی برپا شده 

است. 
انزوا«،  از  بیرون  نمایشــگاه »احمد محمود 
به پاس تجلیل و بزرگداشــت این نویسنده 
بــزرگ خوزســتانی،  با آثــاری از »حدیث 
پویان مهــر« بــه همــراه ده قطعــه تابلــو 
خوشنویســی از جملات ایشان و شش تابلو 
نقاشی خط در محل شهر کتاب اهواز برگزار 

شده است.
عنوان »احمد محمود بیرون از انزوا« توسط 

استاد محمود دولت آبادی یار دیرینه احمد 
محمود برای این نمایشــگاه انتخاب شــده 
اســت، به همیــن دلیل بیانــه ای هم برای 
افتتاحیه نمایشــگاه صادر کرده که در پایان 

منتشر می کنم.
اما ابتدا کمــی با حدیــث پویان مهر خالق 
نمایشگاه آشنا شوید. حدیث پویان مهر  این 
متولد 1360 اهواز و دارای کارشناسی ارشد 
برنامه ریزی گردشــگری اســت، که سال ها 
در حیطــه تدریــس دروس گردشــگری و 
مدیریت جهانگری در دانشگاه  و آموزشگاه 
میراث فرهنگی وگردشــگری فعالیت داشته 
اســت. فعالیــت وی در زمینــه هنــری از 
کودکــی به عنــوان یک اســتعداد ویژه در 
مجامع مختلف مشــهود بود. شروع فعالیت 
هنــری حرفــه ای در زمینه خوشنویســی 
از ســال 1392 بوده اســت که شــرکت در 
نمایشگاه های مختلف گروهی در شهر تهران و 

شهرهای مختلف ، شروعی برای کسب تجربه 
برای برگزاری نمایشگاه های انفرادی وی بوده 

است.
اولین  پویان مهــردر ســال 1397  حدیــث 
نمایشــگاه انفــرادی خود را با نام »ســخن« 
)شامل جملات اســتاد محمود دولت آبادی( 
در دو شــهر تهران و اهواز که اولین نمایشگاه 
خوشنویســی قطعات نثر ادبی در ایران بود را 
با حمایت و حضور محمود دولت آبادی برگزار 

کرد.
 محمــود دولت آبادی در تاریخ ســوم دی 
مــاه یکهــزار و چهارصــد و دو در پیامــی 
بــرای افتتاحیه نمایشــگاه »احمد محمود 
بیرون از انزوا« نوشــت: »محمــود نه فقط 
نویســنده ای خوب و منحصــر به فرد بود و 
هســت تا ادبیات ایران پایدار باشــد، بلکه 
احمد انســانی درست و شــریف بود. وقتی 
انتشــار  دور  نخســتین  در  را  همســایه ها 
خواندم بی اختیار نوشتم »خجسته باد خلق 
و نشر همسایه ها« و هنوز احمد را به چهره 
نمی شناختم و مشتاق دیدارش شدم که به 
یاد نمی آورم چه ســاعت و روزی رخ داد که 
خود رخداد خجســته ای بود و من از برکت 
دوســتی بی دریــغ احمد برخوردار شــدم 
و بخشــی از رفیقانه تریــن دوره ی عمر در 
سخت ترین شرایط روزگار گذر کرد با وجود 
احمد و دوســت بزرگوار دیگر دکتر یونسی 

بانه که در پاسداشتش گفته و نوشته ام. 
در دوســتی ما احتــرام و تفاهــم تجربه ای 
خاص بود بــا کار و کنش هرکدام در پهنه ی 

ادبیات که عملا ممنوع می نمود. لیکن همان 
دوســتانگی ما را می داشت تا بتوانیم ایستاده 

بمانیم در خاطر هر یک. 
صمیمیــت و یگانگی یگانه مفهــوم بی کلام 
می بــود و بود تا رســید به ورطــه ی انهدام 
نویســندگان و دچاری های همراه و پســایند 
آن. بنابراین تا زمین ســوخته ی احمد نوشته 
می شــد با وی بودم، در هنگام نوشــته شدن 
درخــت انجیــر معابد، دیگر گسســت زمانه 
رسید و دوره ی بیماری و بستری شدن احمد 
شاملو و هوشنگ گلشیری در بیمارستان که 
شنیدم احمد محمود هم ناخوش احوال است 
و سرآســیمه دویدم منزل و دیدار تازه شــد. 
خیلی بد حال نبود، برگشــتم و... نوبت بعدی 
گفته شــد احمد بستریســت در بیمارستان. 
دویــدم یک شــاخه گل به دســت رفتم به 

دیدنــش در اتاقی که تمام اعضــای خانواده 
پیرامونــش حلقه زده بودنــد و چه خوب که 
رسیدم و دستش را به دست ها گرفتم و احمد 
مهربان و شــمرده شروع به سخن کرد و در 
مســیر گفتار پیوسته و خوشایندش شنیدم 
کــه »اون وقت تــو رو یافتم« کــه بریدم 
رشته ی خوشــاهنگ بیانش را و پیشدستانه 
گفتم »من تو را جستم و یافتم احمدجان!« 
و آن لبخنــد شــیرین کنار لب هــا با طنز 
خوشــایندی در لحن ادامه داد به ســخن و 
در پایــان مثل یک شــوخی خانوادگی در 
هوشــیاری دقیق گفت- پرســید: » ولش 
کنــم؟!« و من بر خاســتم از کنار تخت تا 
او راحت تر باشــد اگر چه خــود را جزیی از 
خانواده می دانســتم. حالا کنار ســیامک و 
بابک و سارک ایستاده بودم که سکوت فراگیر 

شــد و احمد رفت سوی خموشــی با همان 
روی خوش که داشت و بی هیچ واهمه ای از 
آنچه به یقین می دانست در پیش است، بعد 
از آن سیامک گفت: » ســی و چهار دقیقه 
داداش، بابا ســی وچهار دقیقه باشما حرف 
زد، رو ســاعت زمان گرفته بــودم« باری... 

احمد: »خانه روشنان« کرده بود.
 روزهــای دیگر رفتم دیدنــش، دیگر به هوش 
نبود. باز سیامک گفت: »اون آخرین حرف هایش 
بــود داداش« و من به زبان نیــاوردم ای کاش 
می شد سخنانی آنقدر شــمرده و بی التهاب در 
آســتانه ی عدم یک جوری ضبط شده بود، اما 
دیگر اثری جز تأثر و تأســف نمی داشت، در آن 
ایام هنوز گوشــی های چندین کاره نبود و چه 
دانسته می شد همچو اتفاقی می افتد تا دستگاه 

ضبط صدا همراه آورده شده باشد؟ 

آنچــه این جا باید قید کنــم این که احمد 
محمود با چهــره ی باز مــرگ را پذیرفت، 
چنانچه زندگی را پذیرفته بود در ســایه ی 
عــزت و قناعت در کمال جوانمردی. در این 
میان اما دکتر یونســی بانــه کجا بود؟ بعد 
مدهوشــی احمد، یونسی را آن جا ندیدم، اما 
پیش تا احمد به کما ء رود، ابراهیم یونســی 
را می توانستی ببینی نشسته بر یک صندلی 
دو بازویه کنار در بیمارســتان و به دنیا نگاه 

می کند!
  این هم قصه ی ما بود که گذراندیم روزگار 
را بــا طنز و به جد، غمگنانــه و پرصبوری، 
عمده این کــه تا دمی دیگر که باشــم آن 
دوستی – رفیقی ها را در خود دارم و گمان 
مدار کســری از آن را از یــاد ببرم!«  و چه 
خوب که حدیث پویان مهر خوشــنویس به 
صرافت افتاده اســت یاد آن گرامی نویسنده 

را، به سهم و توان خود، زنده بدارد. 

روایت »حدیث پویان مهر« از »احمد محمود بیرون از انزوا« در اهواز 
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